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گره قديمي اعتبار مالياتي باز مي‌شود؟   

تفاهم‌نامه ســه‌جانبه معاونت علمي، فناوري و اقتصــاد دانش‌بنيان 
رياست‌جمهوري، صندوق نوآوري و شكوفايي و سازمان امور مالياتي را 
مي‌توان در چارچوب تلاش براي فعال‌سازي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي 
تأمين مالي نوآوري در كشــور ارزيابي كرد كه اگرچه در قانون جهش 
توليد دانش‌بنيان پيش‌بيني شــده، اما در مرحله اجرا با چالش‌هايي 
جدي مواجه بوده است و از طرفي مسئله اصلي اعتبار مالياتي، فاصله 
ميان قانون‌گذاري و اجراي مؤثر آن اســت كه اكنــون با يك توافق 

بين‌دستگاهي قرار است كاهش يابد. 
اعتبار مالياتي در اقتصادهــاي مبتني بر نوآوري، يكــي از ابزارهاي 
سياســت صنعتي براي تحريك ســرمايه‌گذاري بخش خصوصي در 
تحقيق و توسعه محسوب مي‌شــود و دولت‌ها به جاي آنكه مستقيماً 
منابع عمومي را به شركت‌ها تخصيص دهند، از طريق كاهش تعهدات 
مالياتي، بنگاه‌ها را به ســرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي فناورانه، توسعه 
محصول، تحقيق و توسعه و ارتقاي بهره‌وري تشويق مي‌كنند. در واقع، 
اين سياست تلاش مي‌كند نقش دولت را از تأمين‌كننده مستقيم منابع 

به تنظيم‌گر و تسهيل‌كننده تغيير دهد. 
مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش توليد دانش‌بنيان با همين رويكرد طراحي 
شده‌اند، اما صرف وجود قانون نمي‌تواند تضمين‌كننده تحقق اهداف آن 
باشد چراكه ابهام در فرآيند تأييد هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، نگراني 
شركت‌ها از پذيرش نشدن اين هزينه‌ها توسط سازمان امور مالياتي و 
تفاوت برداشت دستگاه‌هاي اجرايي، موجب شد بسياري از ظرفيت‌هاي 

قانوني مورد استفاده كامل قرار نگيرد. 
تفاهم‌نامــه جديد تلاش بــراي ايجاد يك ســازوكار هماهنگ ميان 
نهادهايي است كه هر كدام بخشي از فرآيند را در اختيار دارند و قاعدتاً 
شركت دانش‌بنيان زماني مي‌تواند از اعتبار مالياتي استفاده كند كه هم 
پروژه فناورانه آن مورد پذيرش قرار گيرد و هم سازمان مالياتي آن را 
به رسميت بشناسد و نبود هماهنگي ميان اين دو بخش، عملًا ريسك 

استفاده از اين ابزار را براي بخش خصوصي افزايش مي‌دهد. 
با اين حال، اجراي موفق اين سياست نيازمند عبور از مرحله تفاهم و 
ورود به مرحله عمل است چه آنكه بسياري از برنامه‌ها در مرحله طراحي 
از منطق اقتصادي قابل قبولي برخوردارند، اما در فرآيند اجرا به دليل 
بروكراسي، تعدد نهادهاي تصميم‌گير و نبود شفافيت كافي، از اهداف 
اوليه فاصله مي‌گيرند. بنابراين نكته اصلي پس از امضاي تفاهم‌نامه اين 
است كه چه تعداد شركت و چه ميزان سرمايه‌گذاري واقعي از اين مسير 
فعال خواهد شد.  يكي از نكات قابل توجه در اين طرح، نقش صندوق 
نوآوري و شكوفايي است و هدايت بخشي از منابع مالياتي شركت‌ها به 
سمت صندوق مي‌تواند ظرفيت سرمايه‌گذاري اين نهاد در پروژه‌هاي 
فناورانه را افزايش دهد، اما موفقيت اين مدل وابســته به آن است كه 
منابع به سمت پروژه‌هايي هدايت شوند كه داراي توجيه اقتصادي، بازار 
مشخص و قابليت تبديل دانش به محصول باشند و حمايت مالي بدون 
ارزيابي دقيق اقتصادي، فقط مي‌تواند منابع را جابه‌جا كند، نه اينكه 

ارزش افزوده جديد ايجاد كند. 
از سوي ديگر، اين سياست مي‌تواند نشــانه تغيير نگاه در نظام تأمين 
مالي فناوري باشد چراكه در مدل سنتي، دولت تلاش مي‌كند از طريق 
بودجه عمومي از نوآوري حمايت كند؛ اما در مدل اعتبار مالياتي، بخش 
خصوصي در انتخاب مسير سرمايه‌گذاري نقش بيشتري پيدا مي‌كند 
و اين تغيير، در صــورت اجراي صحيح، مي‌تواند بــه افزايش كارايي 
تخصيص منابع منجر شود؛ زيرا بنگاه‌ها معمولاً شناخت دقيق‌تري از 

نيازهاي فناورانه و فرصت‌هاي بازار خود دارند. 
با وجود اين، بايــد مراقب بود كه اعتبار مالياتي بــه يك ابزار حمايتي 
محدود براي گروهي خاص تبديل نشود. لذا شفافيت در انتخاب پروژه‌ها، 
انتشار گزارش عملكرد، مشخص بودن شاخص‌هاي ارزيابي و نظارت بر 
نتايج اقتصادي طرح‌ها، از الزامات موفقيت اين سياست است و در نهايت، 
تفاهم‌نامه جديد را مي‌توان گامي براي حل يك گره قديمي دانست، اما 
باز شدن اين گره با نحوه اجرا مشخص خواهد شد تا از يك مزيت روي 
كاغذ به يك ابزار واقعي و قابل دسترس براي بنگاه‌هاي فناور تبديل شود. 

دست بانك ملي در جيب مردم   
انتقال وجه الكترونيكي از يك خدمت ويژه به بخشــي عادي از زندگي 
روزمره شهروندان تبديل شده است، به طوري كه پرداخت اجاره، تسويه 
حساب‌هاي تجاري، خريد كالا و خدمات و ده‌ها فعاليت اقتصادي همگي 
بر بستر سامانه‌هاي بانكي انجام مي‌شود و همين فراگيري، مسئوليت 
بانك‌ها را در تعيين هزينه خدمات افزايش داده است، اما ظاهراً انحصار 
باعث شده است بانك‌ها به راحتي به جيب مردم دست درازي كنند چه 
آنكه در يك فقره بانك ملي براي انتقال ۱۰ ميليون تومان مبلغ ۳ هزار و 
۷۸۰ تومان كارمزد دريافت مي‌كند و همين موضوع نشان مي‌دهد نظام 
كارمزدي بانك‌ها بر مبنايي »سود گروهي بانكي‌ها« تنظيم شده است و 

نسبتي با عدالت اجتماعي و منطق اقتصادي ندارد. 
شوربختانه نظام بانكي در سايه ضعف مديريتي يا خداي نكرده شراكت 
نظارتي، از مزاياي گسترش بانكداري الكترونيك بهره برده‌اند و اين روزها 
نيز مراجعات حضوري كاهش يافته و هزينه نگهداري شــعب نيز طبعاً 
سبك‌تر شده است و حتي فراتر از آن بخش مهمي از فرآيندهاي عملياتي 
به سامانه‌هاي خودكار سپرده شده و سهم نيروي انساني در انجام بسياري 
از خدمات بانكي به حداقل رسيده است. بنابراين انتظار آن است كه بخشي 
از اين صرفه‌جويي به مشتريان منتقل شود و به هر بهانه‌اي به جيب آنها 
دستبرد زده نشود، اما جهت ديگري پيدا كرده است، به طوري كه هر چند 
وقت يك‌بار فهرســت رنگارنگي از كارمزدها منتشر مي‌شود و بار مالي 
جديدي بر دوش مردمي قرار مي‌گيرد كــه پيش از اين نيز هزينه‌هاي 

فراواني را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد تحمل كرده‌اند. 
مدافعان اين سياست معمولاً به هزينه‌هاي نگهداري زيرساخت اشاره 
مي‌كنند و اصل اين اســتدلال محل اختلاف نيست چراكه هيچ شبكه 
مالي بدون هزينه اداره نمي‌شــود و پايداري سامانه‌هاي بانكي نيازمند 
سرمايه‌گذاري مستمر است، اما مسئله از جايي آغاز مي‌شود كه ميان 
هزينه واقعي خدمت و مبلغ دريافت‌شــده ارتباط منطقي وجود ندارد، 
چراكه انتقال يك ميليون تومان و انتقــال ۱۰ ميليون تومان از منظر 
پردازش سيستمي تفاوت معناداري ندارد و سرور، شبكه ارتباطي و سامانه 
تسويه در هر دو حالت عمليات مشابهي را انجام مي‌دهند. لكن هنگامي 
كه هزينه فني تقريباً ثابت باقي مي‌ماند، افزايش كارمزد متناسب با مبلغ 
تراكنش بيشتر به يك ابزار درآمدزايي شباهت پيدا مي‌كند، اگر نگوييم 

مسير جديدي براي دزدي دست‌اندركاران بانكي كشف شده است! 
نقد اصلي متوجه ساختاري است كه در آن مشتري هيچ قدرت چانه‌زني 
مؤثري در اختيار ندارد و بازار خدمــات بانكي از رقابت واقعي فاصله‌اي 
نجومي دارد و كاربر ناچار است از همان شبكه‌اي استفاده كند كه همه 
بانك‌ها در آن حضور دارند و نرخ‌هاي آن نيز خارج از اراده مشتري تعيين 
مي‌شود. قاعدتاً در چنين وضعيتي افزايش كارمزد با مقاومت بازار مواجه 
نمي‌شود زيرا امكان انتخاب جايگزين عملًا وجود ندارد و هزينه جديد به 
سادگي به مصرف‌كننده منتقل مي‌شود و شهروند نيز چاره‌اي جز پذيرش 
آن ندارد.  رقم ۳ هزار و ۷۸۰ تومان در يك تراكنش شايد ناچيز جلوه كند، 
اما هنگامي كه ميليون‌ها تراكنش مشابه در طول روز انجام شود، جريان 
درآمدي عظيمي شكل مي‌گيرد و بانك‌ها در عمل از انبوه تراكنش‌هاي 
خرد، درآمدهاي كلاني كسب مي‌كنند كه پرداخت‌كنندگان آن خانوارها 
و فعالان اقتصادي هستند و همين واقعيت، مطالبه شفافيت را به يك 
ضرورت تبديل كرده است و افكار عمومي حق دارد بداند مبناي محاسبه 
اين ارقام چيست و چه سهمي از آن صرف توسعه زيرساخت‌ها مي‌شود 
و چه سهمي در صورت‌هاي مالي بانك‌ها به عنوان درآمد ثبت مي‌شود. 

با وجود آغاز سال آبي خشــك، بارش‌هايي كه در 
اواخر اسفند سال قبل، فروردين و ارديبهشت امسال 
رخ داد و همين‌طور با همــكاري مردم، هم‌اكنون 
سدها ۱۶۰ ميليون مترمكعب بيشتر از مدت مشابه 
سال گذشته آب ذخيره دارند، اما شرايط سفره‌هاي 
زيرزميني همچنان خوب نيست. مديرعامل شركت 
آب و فاضلاب اســتان تهران از افزايش همكاري 
مردم در مصــرف آب خبر داد و گفــت: تا كنون 
هيچ برنامه‌اي بــراي نوبت‌بندي قطع آب نداريم و 
پيش‌بيني مي‌كنيم با همــكاري مردم در ماه‌هاي 
پيش رو مشكلي در تأمين آب وجود نداشته باشد. 

      
بحران آب در تهران يك چالش ديرينه است كه از دهه 
۲۰ تاكنون ادامه داشته و به دليل عدم تعادل بين منابع 
آبي و جمعيت، تشديد شده است. حتي حمايت‌هاي 
مالي بانك‌هاي جهاني براي بازچرخاني فاضلاب نيز 
نتوانسته به طور كامل اين بحران را حل كند. تهران 
با داشتن ۱ درصد از مساحت كشــور و ۲۰ درصد از 
جمعيت، با كمبود شديد منابع آبي مواجه است و اين 
ناترازي جمعيتي باعث شده تا ذخاير آبي به سرعت 
كاهش يابد. اين ناترازي در حالي است كه صد درصد 
آب كشورهاي حاشيه خليج فارس بازچرخاني مي‌شود 
و حتي مورد آشاميدن قرار مي‌گيرد. اين كشورها به 
دليل منابع آب شرب محدود با مديريت بهينه مصرف 
آب، بحران كم‌آبي و خشكي را برطرف كردند. در حالي 
كه در ايران با داشتن بارش‌هاي مطلوب و منابع آبي 
غني، با بي‌توجهي به مديريت منابع آب، درگير بحران 
كم‌آبي و خشكسالي شده است. به عقيده كارشناسان، 
يكي از اصلي‌ترين مسائل در بروز چنين شرايطي علاوه 
بر كاهش بارش‌ها و بي‌توجهي به آمايش سرزميني، 
مصرف بي‌رويه آب و عدم پيش‌بيني آينده و ضعف در 
مديريت منابع است كه نمي‌توان به راحتي از آن عبور 
كرد. به رغم اينكه در سال آبي جاري )اواخر اسفند سال 
قبل، فروردين و ارديبهشت امسال( بارش‌هاي خوبي 
داشتيم، اما پايتخت همچنان مشكل تأمين آب دارد. 
كنشگران معتقدند اگر مردم همراهي و صرفه‌جويي 
كنند، نيازي به جيره‌بندي آب نيست. اين اظهارات در 
حالي است كه به گزارش سازمان هواشناسي، گرماي 
هوا تا ۲۰ مرداد ادامه دارد و مردم بايد صرفه‌جويي در 

مصرف آب را جدي بگيرند. 
خبرهاي رســيده حاكي از آن اســت كه در روزهاي 
گذشته، برخي مناطق در اســتان تهران دچار قطعي 
آب شده‌اند. بررسي علت اين اتفاق نشان داد، با وجود 
اينكه شرايط سدهاي استان تهران نسبتاً بهتر از پارسال 
است، اما با شروع قطعي‌هاي برق و به دنبال آن اختلال 
در شبكه توزيع آب، مصرف از مخازن ذخيره آب افزايش 
پيدا كرده و برخي مواقع فرصت كافي براي پر شــدن 
مخازن وجود ندارد. همچنين قطعي برق باعث آسيب 
به پمپ‌هاي شبكه توزيع آب شده و وارد مدار كردن اين 

پمپ‌ها زمان مي‌برد. از اين رو، با توجه به اينكه در ماه 
پيش رو گرم‌ترين روزهاي سال را داريم، ضروري است 

كه مردم در مصرف آب و برق صرفه‌جويي كنند. 
  مشتركان خانگي مصرف را مديريت كنند   

سخنگوي آبفاي استان تهران با اشاره به هدررفت‌هاي 
پنهان آب در بخش خانگي، مي‌گويــد: براي تأمين 
هر قطره آب شرب، مسير طولاني و پرهزينه‌اي طي 
مي‌شــود به‌گونه‌اي كه آب پس از ذخيره در سدها، 
انتقال از فواصل طولاني و سه ساعت فرآيند تصفيه در 
تأسيسات تخصصي و عبور از بيش از ۲۲ هزار كيلومتر 

شبكه آبرساني، در اختيار شــهروندان قرار مي‌گيرد 
و شايسته است كه به درســتي مصرف شود. بخشي 
مي‌افزايد: بسياري از شهروندان نسبت به چكه كردن 
شيرآلات بي‌تفاوت هستند، در حالي كه يك شير آب 
با نشــتي جزئي و چكيدن حدود ۶۰ قطره در دقيقه، 
ماهانه معادل يك‌هزار و ۲۰۰ بطري نيم‌ليتري آب را 
هدر مي‌دهد. به‌گفته سخنگوي آبفاي تهران، ميزان 
هدررفت آب از ۱۰۰ شير معيوب مي‌تواند ۱۲۰ هزار 
نفر يعني به ميزان گنجايش كامل تماشاگران ورزشگاه 

بزرگي نظير آزادي را از آب شرب محروم سازد. 
بهنام بخشــي با بيان اينكه مديريت مصــرف بايد به 
يك فرهنگ عمومي تبديل شــود، تأكيد مي‌كند: در 
سال‌هاي گذشته بيشتر از واژه »صرفه‌جويي« استفاده 
مي‌كرديم، اما امــروز بايد از »مصرف هوشــمندانه و 
منصفانه« سخن گفت چراكه شرايط اقليمي تغيير كرده 
و همه بايد سبك زندگي خود را متناسب با واقعيت‌هاي 
جديد اصلاح كنيم.  بخشــي با اشاره به سرانه مصرف 
آب در تهران، اظهار مي‌دارد: سرانه مصرف روزانه آب 
در پايتخت حدود ۱۹۵ ليتر به ازاي هر نفر اســت، در 
حالي كه الگوي اســتاندارد مصرف حدود ۱۳۰ ليتر 
تعيين شده است و اين فاصله ۶۵ ليتري، نشان مي‌دهد 
كه هنوز ظرفيت قابل توجهــي براي كاهش مصرف و 

مديريت بهتر منابع آبي وجود دارد. 
وي كاهش مدت زمان استحمام را يكي از راهكارهاي 
ساده و مؤثر در مديريت مصرف آب دانسته و مي‌گويد: 

تنها با پنج دقيقه كاهش زمان اســتحمام، بين ۷۰ تا 
۱۰۰ ليتر آب صرفه‌جويي مي‌شــود و وقتي اين عدد 
در تعداد اعضاي خانواده و جمعيت شهر ضرب شود، 

حجم بسيار بزرگي از منابع آبي حفظ خواهد شد. 
وي در ادامــه نســبت بــه هدررفــت آب از طريق 
فلاش‌تانك‌ها و تجهيزات بهداشــتي هشــدار داده 
و مي‌گويــد: فرســودگي واشــرهاي آب‌بنــدي 
فلاش‌تانك‌هاي خانگي به عنوان ســارقان پنهان و 
بي‌صداي آب، ضمن هدر دادن روزانه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ 
ليتر آب، موجب ميليوني شدن قبض‌هاي آب مي‌شود 
كه لازم است شهروندان به طور دوره‌اي اين تجهيزات 

را بررسي و در صورت نياز تعمير كنند. 
بخشي در ادامه با اشــاره به نقش تجهيزات كاهنده 
مصرف به عنــوان يكي از روش‌هــاي مؤثر مديريت 
مصرف آب، مي‌افزايد: استفاده از كاهنده‌هاي مصرف، 
بين ۲۰ تا ۳۰ درصد در مصــرف آب و امكان كاهش 
۴۰تا ۵۰ درصدي هزينه قبض آب را با تبديل مشترك 

پرمصرف به مشترك خوش‌مصرف فراهم مي‌كند. 
  مديرعامل شركت آب و فاضلاب: جيره‌بندي 

آب نداريم   
عليرضا جزقاسمي، مديرعامل شركت آب و فاضلاب 
اســتان تهران در خصوص وضعيت سدهاي اطراف 
پايتخت مي‌گويد: اگر بخواهيم آب شرب مردم استان 
تهران به صورت عادي تأمين شود، در ابتداي سال آبي 
)ابتداي مهر هر سال( بايد پشت پنج سد استان تهران 

حدود ۸۵۰ ميليون مترمكعب آب ذخيره باشد، اما به 
دليل بيش از پنج ســال خشكسالي متوالي در ايران، 
ابتداي سال آبي فعلي يعني مهر ۱۴۰۴، سدها فقط 

۲۵۰ ميليون مترمكعب آب داشتند. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه با وجود چنين آماري در حال 
حاضر شرايط تأمين آب چگونه است، مي‌افزايد: با وجود 
آغاز سال آبي خشك، بارش‌هايي كه در اواخر اسفند سال 
قبل، فروردين و ارديبهشت امسال رخ داد و همين‌طور با 
همكاري مردم، هم‌اكنون سدها ۱۶۰ ميليون مترمكعب 
بيشتر از مدت مشابه سال گذشته آب ذخيره دارند، اما 

شرايط سفره‌هاي زيرزميني همچنان خوب نيست. 
مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران اظهار 
مي‌دارد: امسال با وجود افزايش ذخاير سدها نسبت 
به سال قبل، گرماي هوا هم بيشتر شده به‌گونه‌اي كه 
شب‌ها شاهد استفاده بيشتر از كولرهاي آبي هستيم. 
تا كنون هيچ برنامه‌اي براي نوبت‌بندي قطع آب نداريم 
و پيش‌بيني مي‌كنيم با همكاري مردم در ماه‌هاي پيش 

رو مشكلي در تأمين آب وجود نداشته باشد. 
جزقاســمي از افزايش همكاري مردم در مصرف آب 
خبر داد و گفت: آمار مشتركان خوش‌مصرف در سه 
ماهه ابتدايي امسال نسبت به سال قبل، از ۲۹ درصد 
به ۵۴ درصد و مشتركان بسيار پرمصرف از ۸ درصد 
به ۲ درصد رسيده است و باقي مشــتركان در گروه 

پرمصرف‌ها قرار مي‌گيرند. 
  موج‌هاي گرما تا ۲۰ مرداد ادامه دارد   

به گزارش تسنيم، احد وظيفه رئيس مركز ملي اقليم و 
مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي از تداوم 
موج‌هاي گرما خبر داده و مي‌گويــد: از منظر اقليمي، 
كشور تا پايان مرداد با موج‌هاي گرما مواجه خواهد بود، 
هرچند در برخي ســال‌ها به دليل بروز ناهنجاري‌هاي 
اقليمي، اين شرايط ممكن است تا شهريور نيز ادامه يابد. 
به طور معمول از حدود ۲۰ مرداد به بعد شدت گرما به 
تدريج كاهش مي‌يابد، اما اين به معناي افت ناگهاني دما 
نيست و براي اطلاع از وضعيت دقيق، بايد پيش‌بيني‌هاي 

روزانه و كوتاه‌مدت سازمان هواشناسي را دنبال كرد. 
وي با اشــاره به بارندگي‌هاي مناســب بهار امسال 
مي‌افزايد: بارش‌هاي بهاره باعث شــد افزايش دما و 
آغاز گرماي شديد نسبت به سال‌هاي گذشته با تأخير 
همراه شود. در نتيجه، ورود كشور به فصل گرم ديرتر 
از سال گذشته اتفاق افتاد كه اين موضوع در كاهش 
مصرف انرژي از جمله ديرتر روشن شدن سامانه‌هاي 

سرمايشي نيز مؤثر بود. 
وي در عين حال درباره وضعيت منابع آبي استان‌هاي 
مركزي هشدار داده و تأكيد مي‌كند: استان‌هاي تهران، 
قزوين، مركزي، قم و سمنان همچنان با كمبود بارش 
روبه‌رو هستند. اگرچه وضعيت نسبت به سال گذشته 
اندكي بهبود يافته، اما در استان تهران ميزان بارندگي 
همچنان حدود ۴۰ درصد كمتر از نرمال است و كسري 

بارش سال‌هاي گذشته همچنان پابرجاست.

آب تهران به ‌شرط »مصرف بهينه« نوبت‌بندي نمي‌شود
 آمار مشتركان خوش‌مصرف در سه ماهه ابتدايي امسال نسبت به سال قبل، از ۲۹ درصد به ۵۴ درصد و مشتركان بسيار پرمصرف 

از ۸ درصد به ۲ درصد رسيده است و باقي مشتركان در گروه پرمصرف‌ها قرار مي‌گيرند

  بهناز قاسمي 
   گزارش يك

امســال با وجود افزايش ذخاير سدها 
نسبت به ســال قبل، گرماي هوا هم 
بيشتر شده به‌گونه‌اي كه شب‌ها شاهد 
استفاده بيشتر از كولرهاي آبي هستيم. 
تا كنون هيچ برنامه‌اي براي نوبت‌بندي 
قطع آب نداريم و پيش‌بيني مي‌كنيم 
با همكاري مــردم در ماه‌هاي پيش رو 
مشكلي در تأمين آب وجود نداشته باشد

بانك‌ها در سيستم مالي كاركردي اساسي دارند؛ 
آنها بايد واسطه‌گر وجوه باشند؛ سپرده‌هاي مازاد را 
جذب و آن را به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و سودآور 
هدايت كنند. اين فرآيند تخصيص بهينه سرمايه، 
موتور اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. با اين 
حال، هنگامي كه شبكه بانكي به سمت بنگاه‌داري 
حركت مي‌كند يعني مالكيت و اداره شركت‌هاي 
غيربانكي، درگير شدن در نگهداري حجم وسيعي از 
املاك و مستغلات و پروژه‌هاي زيرساختي نيمه‌تمام، 
ترازنامه‌هاي آنها با دارايي‌هاي غيرنقدشــونده، 
كم‌بازده و دشوار براي فروش پر مي‌شود. اين پديده، 
كــه در اقتصادهاي بانك‌محور نظير كشــورمان 
مشهود اســت، نه تنها كارايي عملياتي بانك‌ها 
را كاهش مي‌دهد، بلكه اثــرات مخرب عميقي بر 
اقتصاد بر جاي مي‌گذارد. جديدترين گزارش‌هاي 
منتشرشــده از بانــك مركزي نشــان مي‌دهد 
۶۷۰۰ملك مسكوني در تملك شبكه بانكي است 
و از اين تعداد بيشترين سهم به بانك‌هاي تجارت، 
ســپه، رفاه، ملي و اقتصادنويــن اختصاص دارد. 

      
رئيس سازمان امور مالياتي روز دوشنبه در نامه‌اي به 
بانك‌ها اعلام كرد كه همه املاك مازاد بانك‌ها بدون 
توجه به زمان تملك آنها مشــمول ماليات هستند و 
بانك‌ها فقط تا پايان سال ۱۴۰۵ براي واگذاري اين 
دارايي‌ها فرصت دارند. طبق آمار بانك مركزي در حال 
حاضر بانك‌ها در مجموع بيش از ۶۷۰۰ ملك مسكوني 
در اختيار دارنــد كه برخي از آن‌ها بــه عنوان منزل 
سازماني در حال استفاده است. اين تعداد املاك به غير 
از ساختمان‌هاي اداري، تجاري، باغ و زمين‌هايي است 
كه اين بانك‌ها در اختيار دارند.  برخي از كارشناسان 
اگر چه در كليات موضوع كاهش بنگاه‌داري بانك‌ها 
اتفاق نظر دارند، معتقدنــد كه اصل اين ماجرا دلايل 
ريشه‌اي دارد و به گفته آنها انتظار براي فروش يك‌شبه 
اموال و مستغلات ريســك جدي دارد. كارشناسان 
بر اين باورند كه ريشــه اصلي بنگاه‌داري بانك‌ها به 
سياســت‌هاي دســتوري در تعيين نرخ سود بانكي 
بازمي‌گردد. در واقع، از زماني كه نرخ سود بانكي بدون 
توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و نرخ تورم تعيين شد، 
بانك‌ها براي جبران كاهش ارزش منابع خود و حفظ 

تراز مالي، به سمت خريد دارايي، سرمايه‌گذاري در 
شــركت‌ها و فعاليت‌هاي بنگاه‌داري حركت كردند 
كه به باور صاحبنظــران اين رفتــار اگرچه انتخاب 
درستي نيست، اما واكنشــي به سياست‌هايي است 
كه تعادل ميان نرخ سود و نرخ تورم را از بين مي‌برد. 
به همين دليل امروز بخــش قابل توجهي از ترازنامه 
بانك‌هاي كشور از املاك، شركت‌هاي زيرمجموعه و 

دارايي‌هاي غيرمولد تشكيل مي‌شود. در مقابل بسياري 
از كارشناسان تأكيد دارند كه ورود بانك‌ها به مالكيت و 
اداره شركت‌ها، املاك و سرمايه‌گذاري‌هاي غيربانكي، 
جريان اعتباري را منحرف و كانال انتقال سياست پولي 
را مختل مي‌كند و در هر صورت بايد در مسير اصلاح 

اين روند غلط گام برداشت. 
  هزينه‌تراشي بنگاه‌داري بانك‌ها در بازار مسكن   
بر اســاس قانون بانكــداري، ورود بانك‌ها به حوزه 
ساخت‌وســاز، خريدوفروش امــاك و به‌طوركلي 
بنگاه‌داري اقتصادي ممنوع است، به عبارتي ديگر 
بانك‌ها حق ندارند در توليد يا خريدوفروش مسكن 
ورود كنند و هرگونه فعاليت در اين زمينه‌ها تخلف 
از قانون بانكداري محسوب مي‌شــود. با اين حال، 
بســياري از بانك‌هاي كشــور، چه خصوصي و چه 
دولتي، برخلاف نــص صريح قانــون، وارد عرصه 
بنگاه‌داري در حوزه مسكن و املاك شده‌اند. برخي 
از اين بانك‌ها حتي چندين شركت زيرمجموعه در 
حوزه ساختمان‌سازي و خريدوفروش املاك دارند 
كه در ابعاد مختلف وارد فعاليت‌هاي تجاري مسكن 
شده‌اند. اين رفتارها نه‌تنها تخلف از قانون بانكداري 

است، بلكه در افزايش قيمت مسكن و زمين نيز نقش 
مؤثري دارد.  حسام عقبايي، رئيس پيشين اتحاديه 
املاك، پيش‌تر يكي از دلايل مهم نابســاماني بازار 
مسكن را ورود بانك‌ها به سوداگري مسكن عنوان كرد 
و گفت: متأسفانه برخي بانك‌ها باهدف كسب سود 
بيشتر، اقدام به خريد املاك خاص با قيمت‌هاي بالاتر 
از نرخ متعارف مي‌كنند و حتي واحدهايي را كه خود 
مي‌سازند، با قيمتي بيش از نرخ منطقه‌اي به فروش 
مي‌رســانند. تحليل اين بانك‌ها آن است كه چون 
فروشنده، يك نهاد حقوقي معتبر و داراي پشتوانه 
بانكي است، مي‌تواند ملك را با قيمت بالاتري عرضه 
كند.  او تصريح كرد: اين رفتارها نه‌تنها تخلف از قانون 
بانكداري است، بلكه در افزايش قيمت مسكن و زمين 
نيز نقش مؤثري دارد. بانك‌ها با ورود به اين حوزه و با 
انگيزه افزايش سرمايه و عايدي، عملاً به يكي از عوامل 

اصلي سوداگري و گراني مسكن تبديل شده‌اند. 
   بانك‌ها با كنار گذاشتن بنگاه‌داري به حامي 

واقعي توليد تبديل شوند   
بنگاه‌داري بانك‌ها در كشــور، از يك مســئله در سطح 
بنگاهي فراتر رفته و به يك چالش ســاختاري و كلان 

تبديل شده اســت. انحراف منابع اعتباري از پروژه‌هاي 
مولد، تشــديد جنگ جذب ســپرده و اتكاي بيشتر به 
منابع بانك مركزي، كانال انتقال سياست پولي را مختل 
و زمينه‌ساز تورم مزمن و رشد پايين اقتصادي شده است.  
عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اســامي با تأكيد بر ضرورت بازگشت 
بانك‌ها به رسالت اصلي خود، گفت: اگر نظام بانكي مطابق 
قانون مصوب مجلس از بنگاه‌داري فاصله بگيرد و به‌عنوان 
شريك و حامي واقعي بخش خصوصي عمل كند، ضمن 
رونق توليد و ســرمايه‌گذاري، زمينه افزايش سودآوري 

بانك‌ها و تقويت اقتصاد ملي نيز فراهم خواهد شد. 
بهروز محبي‌نجم‌آبادي افــزود: بانك‌ها بايد به جاي 
ورود مستقيم به فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري، 
به عنوان حامي و شريك واقعي بخش خصوصي ايفاي 
نقش كنند؛ مشاركتي كه واقعي باشد، نه يك‌سويه و 
صرفاً در قالب پرداخت تسهيلات. در چنين شرايطي، 
بانك‌ها مي‌توانند با شناسايي و حمايت از بخش‌هاي 
داراي مزيت اقتصادي، زمينه رشــد توليد و افزايش 
ســرمايه‌گذاري را فراهم كنند.  عضو هيئت رئيسه 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بانك‌ها 
با نظارت دقيق بر طرح‌هاي اقتصادي و مشاركت در 
فعاليت‌هاي مولد، ضمن ارائه تســهيلات مناسب به 
فعالان اقتصادي، مي‌توانند ســودهاي قابل توجهي 
نيز براي مشــتريان خود ايجاد كننــد.  اين نماينده 
مجلس تأكيد كرد: اصلاح رويكرد بانك‌ها و حركت از 
بنگاه‌داري به سمت تأمين مالي توليد و مشاركت واقعي 
با بخش خصوصي، مي‌تواند نقش مؤثري در افزايش 
توليد، رشد صادرات، ايجاد اشتغال، تقويت ارزش پول 

ملي و تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور ايفا كند. 
براي كاهش بنگاه‌داري شبكه بانكي، بايد واگذاري 
دارايي‌هاي مازاد با پايش برخط، شفافيت عمومي، 
زمان‌بندي مشخص، مشــوق‌هاي فروش و جرايم 
بازدارنده اجرا شود. همچنين همانند بسياري ديگر 
از مسائل اقتصادي كه ريشه‌يابي آن از اهميت زيادي 
برخوردار است، سياستگذار بايد در كنار اقدام براي 
كاهش بنگاه‌داري بانك‌ها، با اصلاحات ســاختاري 
انگيزه بنگاه‌داري آنها را كاهش داده و بانك‌ها را براي 
حركت در مســير اصلي خود يعني تجهيز منابع و 

تأمين مالي توليد ترغيب كند.

 ياغي‌گري بانك‌هاي بنگاه‌دار
۶ هزار و ۷۰۰ ملك مسكوني در تملك شبكه بانكي است

  سعيده زماني
    گزارش ۲

بانك‌ها بايد با خروج از بنگاه‌داري و 
تمركز بر بانكداري، منابع و ظرفيت 
خود را به تأمين مالي توليد اختصاص 
دهند و اين مسير نيز با اصلاح مقررات، 
رفع ناترازي‌ها و توســعه ابزارهاي 
نوين تأميــن مالي حمايت شــود


